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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ی ـ سعيد افغانیسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۴  دسمبر١۵
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ١٣ -ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 ۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

  

  !خوانندگان محترم 

شرايط ازدواج با کنيزان، مجازات آنان در  ۀدر بار) ٢۵ (ۀ متبرکتدر آي

پيشين ت  مکمل و پيرو آيھتصورت دست زدن به کارھای زشت، اين آي

اين . دارای شوھر را تبيين نمودۀ پيشين، ازدواج با زنان بيگانت آي. است

ھشان را بيان می فرمايد و اين که ، حکم ازدواج با کنيزان و سزای  گناتآي

 اين پيوند چه کدام يک از آنھا به ھمسری برگزيده می شد و وقت مناسب

  وقت و با چه شيوه ای جايز بوده است؟

ْومن لم « َ ْ َ ْستطع منكم طولا أن يَ َ ً ْ َ ْ ُ ْ ِ ِْ َنكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكتْ أيَْ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُْ َْ َْ َمانكم من فتيْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُاتكم المؤمنات والله أعلم يَ ُ َُ ْ َ ُ َّ َ ِ ِ َِ ْ ْ ُ

ِبإ َمانكم بعضكم من بعض فانكحوھن بإذن أھلھن وآتوھن أجورھن بالمعروف محصنات غيِ ٍ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َْ َّ َّ َّ َُّ ُ ُُ ُ َ ْ َْ ْ ِ ْ َ ٍ ْ ُْ ِر مسافحات ولا متخذات يُ ِ َِ َّ ُ َُ َ ٍ َ َ َ

َأخدان فإذا أحصن فإن أت َ َْ ِ َِ ََّ ِ ْ ُ َ ٍ َ َن بفايْ ِ َحشة فعلَ َ َ ٍ َ ِھن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشيِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ََّ َ َ َْ َْ َْ ُْ َِ ْ العنت منكم وأن یُ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ

َتصبروا خ ُ ِ ْ ِر لكم والله غفور رحيَ َ ٌ ٌُ َ ُ َّ َ ْ ُ   ﴾٢۵﴿» مٌ يَ
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درآورد پس با ) خود(ج مان را به ازدوايپاكدامن با ا)  آزاد( تواند زنان  و ھر كس از شما که از بابت  مالى نمى

د يگريكدياز ) ھمه(مان شما داناتر است يو خدا به ا) ازدواج كند(د يمان شما كه مالك آنان ھستيدختران جوانسال با ا

به شرط (ده به آنان بپردازيد يد و مھرشان را به طور پسنديدرآور) خود( به ھمسرى لکشانام ۀپس آنان را با اجاز

 ءدرآمدند اگر مرتكب فحشا) شما(ران پنھانى نباشند پس چون به ازدواج يگ د نه زناكار و دوستپاكدامن باشن) كه آن

براى كسى از ) زانيى با كنئشنھاد زناشويپ(ن يزنان آزاد است ا)  مجازات(=مى از عذاب يشدند پس بر آنان ن

  )٢۵(مرزنده مھربان است م دارد و صبر كردن براى شما بھتر است و خداوند آي  گناه برتکاباشماست كه از

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ًطولا« ْ  جمع محصنه، در اين جا؛ يعنی، زنان آزاد، :»المحصنات«.ی، بی نيازی، عطا، بخششئ دارا بودن، توانا:»َ

ھمه از : بعضكم من بعض.  جمع فتات، دختران تازه رسيده، نوجوانان از ميان کنيزان:»فتياتکم«.پاک و پاکدامن

  . صاحبانشان ۀ مالکشان، با اجازۀ با اجاز:»باذن أھلھن«.و با آن کيزان در آفرينش يکسان می باشيديکديگريد 

ٍر مسافحاتيغَ«. پاکدامنان، عفيفان:»مُحصنات« َ َ َِ  جمع خدن، رفيق، :»أخدان«.  گيرندگان:»متخذات«.  نه زناکاران:»ُ

َّأحصن«. کار نامشروع و ناصواب دوست گيران پنھانی برای:»مُتخذات أخدان«.دوست پنھانی ِ ْ  به ازدواج در :»ُ

َالعنت«.  زنا:»فاحشة«. آورده شدند، به شوھر داده شدند َ َ  رنج و مشقت و تلاش، کار طاقت فرسا، در اين جا؛ :»ْ

  .نام برده؛ چون سبب حد در دنيا و کيفر در آخرت است» عنت«يعنی، زنا، گناه، زنا را 

  

  :تفسير

َومن لم يست« ْ َ ْ َّ َ ِطع منکم طولا أن ينکح المحصنات المؤمناتَ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ُْ َْ َ َْ َْ ً ْ َ ی نداشت با زنان ئبه ھر يک از شما که قدرت و توانا: »ُْ

ِفمن ما ملکت أيمانکم من فتياتکم المؤمنات« آزاد و با ايمان ازدواج کند، ِ ِ َّ َِ َْ ُ ُْ ُ َُ َ َِّ ُ ََ َْ َ ْ با کنيزی از کنيزان با ايمان ازدواج کند : »َ

ُوالله أعلم بإيمانکم«. مالکيت افراد مؤمن ھستندکه در  ِ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ َّ جمله ايست معترضه و نشان می دھد که در ايمان معرفت : »َ

ٍبعضکم من بعض« .ظاھری کافی است و خدا به اسرار آگاه است ْ َْ َِّ ُ يعنی عموم شما از فرزندان آدم و از يک اصل : »ُ

رو گردان نشويد؛ چون بسياری از کنيزان از زن آزاد بھترند، در اين ) نکنيزا(ھستيد، بنابراين از ازدواج با آنھا 

، خداوند متعال می خواھد مردان را به ازدواج با کنيزان تشويق کند، پس فضل و برتری ايمان معتبر تبخش از آي

  . است؛ نه فضل حسب و نسب

َّفانکحوھن بإذن أھلھن« َِّ ِ ِْ َ ِ ِْ ِ ُ ُ َّوآتوھن أجورھن «. و موافقت مواليشان با آنان ازدواج کنيدمالکان  ۀبا دستور و اجاز: »َ َُّ َُ ُ ُ ُ َ
ِبالمعروف ُ ْ َ ْ که کنيزند، به آنھا اھانت نکنيد و حقی را از آنھا  با طيب خاطر مھر آنھا را بپردازيد و به عنوان اين: »ِ

ٍمحصنات غير مسافحات «. ضايع نکنيد ٍَ َ َ َِ ُ ُْ َْ ٍولا متخذات أخدان « .ی مشھور باشندعفيف و پاکدامن بوده نه به زناکار» َ َ ْ َ ِ َِ َّ ُ َ َ« 

  . و نه آنان که با دوستان مرد خود در خفا مرتکب زنا می شوند

خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با او زنا می کند، پس الله متعال از تمام : فرموده  است) رض(ابن عباس 

  .)٣/٢٢٢البحر المحيط .( مل أورده استعه باشد  ويا باطن نھى ب الوده شدن ھا به گناه چه ظاھری

ِفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب«  ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َّ َِّ َ َ ٍَ َ ِ َ َ ْ ِ زدواج محصن شدند و اگر به سبب ا: »ُِ

َذلک لم«.ناى زنان آزاد بر آنان واجب استشدند، نصف مجازات وعقوبت ز سپس مرتکب زنا ِ ْن خشی العنت منکمَِ ُ ْ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ْ«  

ْو أن تصبروا خير لکم«يعنى عقد کنيز براى مردى مباح است که بترسد مرتکب زنا شود، اما  ُ َ ٌ ْ َْ َُ ِ ْ َ صبر و تحمل و : »َ

  .عفت جستن، از نکاح آنھا بھتر است، تا فرزندتان برده به دنيا نيايد
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ابن ماجه آن را ).(  ملاقات کند بايد با زن آزاد ازدواج کندھرکس مى خواھد پاک و پاکيزه خدا را: (در حديث است

   .).به صورت مرفوع از انس نقل کرده است

ٌو الله غفور رحيم « ِ َ ٌ ُ َ ُ ّ َ   .عفو خدا وسيع و ميدان مھر و رحمتش بيکران است ۀداير: »)٢۵( َ

  

  !کنيزان با ازدواج

طور دقيق وھمه ه ت متعلق به ازدواج با کنيزان را ب فوق پروردگار با عظمت ما مبحث ، شرايط وموضوعات آيدر

ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت «: جانبه به بيان گرفته است ومی فرمايد

پاکدامن باايمان را ) آزاد(آنعده از اشخاصی که قدرت وتوانمدی ازدواج  با زنان : (»ايمانکم من فتياتکم المؤمنات

  .سانتر استآکه مھر و ساير مخارج آن تقريبآ سبکتر و ) .توانند با کـنـيـزان با ايمان ازدواج نمايند مى ندارد 

اما . برای چنين کسی رواست که کنيز مسلمانی را که در ملک ديگری غيراز خود وی است به نکاح گيرد:   يعنی

نکاح کنيز کتابی نيز جايز نيست .  ز بر وی حرام است، ازدواج با کني ی مالی ازدواج با زن آزادی را داشتئاگر توانا

  . شود ـ بر جايز بودن آن است  ذکر میت ھمين آيۀاما رأی احناف ـ که در ادام.  و اين رأی جمھور فقھاست

  ).خداوند به ايمان و عقيده شما آگاھتراست.( »ّوالله اعلم بايمانکم«: در تعقيب اين حکم می فرمايد

، از ايمان برخی  بسا که ايمان برخی از آنان ، از ازدواج با کنيزان امتناع نورزيد زيرا چه پس در صورت ضرورت

  .دھد که بايد ظاھر ايمان آنان را پذيرفت البته اين قيد، به اين امر توجه می. از زنان آزاد بھتر باشد

 ھمه از يک پدر و مـادر بـه شما :و از آنجا که بعضى در مورد ازدواج با کنيزان کراھت داشتند، قرآن مى گويد

بنابراين ، شما نبايد از ازدواج با آنھا کراھت »  بعضکم من بعض» «و بعضى از بعض ديگريد« وجود آمده ايد 

  .داشته باشيد

فانکحوھن « : به يکى از شرايط اين ازدواج اشاره کرده ، مى فرمايددارد و سپس شرايط اين ازدواج را بيان می

  . مالک صورت گيرد، که البته بدون اجازه  اين نکاح  باطل استۀبه اذن و اجاز يعنی اين  ازدواج بايد» اھلھنباذن 

 وی ۀباشد و ازدواج کنيز بدون اجاز  دليل بر آن است که مالک کنيز، ولی او میتاين آي«: فرمايد  کثير می ابن

  .»صحيح نيست

 مھر لۀأرط گذاشته است بلکه به يک حق ديگر اين ازدواج که مس مالک را شۀدر شرايط اين ازادج نه تنھا اجاز

   .).ديه نمايدأمھرشان را به خودشان تو(» وآتوھن اجورھن بالمعروف«: است اشاره نموده می فرمايد

 ، در جنب اين  بايد مھر متناسب و شايسته اى براى آنھا معين کردًمبارکه خاطر نشان می سازد که اولا تدر اين آي

 مبارکه اينست تحکمت واضح در اين آي. دسترس خودشان قرار گيرد ه  بشود ، بايد اين مھر ه اين مھر معين میک

  .دست می اورند ، شوند ه بردگان نيز مى توانند مالک اموالى که از  طرق مشروع ب که

طور ه ن باشند ، ومرتکب زنا بيـکى ديگر از شرايط اين ازدواج با کنيزان در اين است که اين کنيزان بايد پاک دام

  .»ولا متخذات اخدان«) نه دوست پنھانى بگيرند( و» محصنات غير مسافحات« . اشکار نشده باشند 

خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با او زنا می کند، پس خدا از تمام : فرموده  است) رض(ابن عباس 

  .)٣/٢٢٢ط البحر المحي.( پلشتی ھای ظاھر و باطن نھى کرده است

  

  :توضيحات تکميلی
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آورده ) دختران نورسيده(» فتيات«؛ )کنيزان(» اماء «ۀ وجودی انسان، به جای کلم به پاس احترام و ارزشتاين آي

را به کار بريم؛ چون قرآن فرھنگ جاھلی را » فتی«و » فنات«، »عبد«و » امة«است تا ما نيز به جای کلمه  ھای 

  . در فرھنگ درست اسلامی باقی نمانددر ھم کوبيده تا اثری از آن

  :دارای چھار شرط است) کنيز( ازدواج با فتات بايد گفت که 

  .فتات برآيد ۀمھري ۀـ  مرد نتواند برای زن آزاد، مھريه تدارک ببيند؛ اما از عھد١

  . ـ بيم زنا داشته باشد٢

  ].٣٢/نور. [  ـ اين که آن فتات، مؤمن باشد نه کافر٣

  .ن باشد ـ پاکدام۴

  

  :يادداشت

ن و منزلت اين بندگان برده أخداوند، ش» ...کم من بعض بعض«  يدئکه ملاحظه می فرما  مبارکه طوریيتآدر اين 

و کنيز را بالا برده و در رديف اشخاص آزاد قرار داده است، تا ھمه متوجه شوند که فرقی با ھم ندارند و انسانھا 

  .سب نياز جامعه متغير استھمه يکی ھستند و برخی احکام به تنا

کسانی اند که حق ولايت عقد ازدواج » اھل«مراد از : برخی از فقھا گويند: »فانکحوھن باذان اھلھن«: ومی فرمايد

پدر و پدربزرگ؛ و در صورت يتيم بودن وصی و : فتيات را دارند، ھرچند، مولا و مالک آنان نباشند، مانند

  ...سرپرست 

زات زنان برده که نصف مجازات و سزای زنان آزاد می باشد، اين است که رسم مردمان مجا ۀ فلسف:يادداشت 

دوران جاھلی اين بود که اين بی پناھان را برای کسب درآمد از طريق زنا، می خريدند و به آنان ھيچ رحم نمی 

 مجازات شان –ی داشتند  که از خود کمتر اختيار-بنابراين، شارع مقدس به خاطر درماندگی و ضعيفی آنھا . کردند

اما زنان آزاد از اين آسيب جبران ناپذير شرم آور دور بودند و عللی برای ارتکاب ] ٣٣/نور. [را تخفيف داده است

  ]منار. [زنا نداشتند

پايان يافت؛ تا اين احکام، برای بندگان خدا رحمت، » غفور رحيم« با دو نام بزرگ تاين آي: ودر اخير بايد گفت 

زدودن گناھان  ۀپس، بر آنان تنگ نگرفته، بلکه الطافش بس فراوان است و اين حدود، کفار .ی آوردئ نيکوکرامت و

  ). تيسيرالکريم. (به شمار می آيد

  

  :ازدواج با کنيز

 ۀ سور٣٠ ت المؤمنون وآيۀ سور۶ تآي( ن در أ موضوعاتی است که در قرآن عظيم الشۀازدواج با کنيز از جمل

َإلا علی أزواجھم أو ما ملکت أيمانھم فإنھم غير ملومين«:عمل آمده است ه اشاره ببا آن ) المعارج َِ ُ َ َ َ َُ ُ ُْ َْ ْ ْ َّْ ِ َِ ُ َ ََ َ َْ َْ ْ ِ ِ َ و ) ۶: المؤمنون(»َّ

اند که در اين صورت بر آنان  مگر در مورد ھمسرانشان يا کنيزانی که به دست آورده: (يعنی) ٣٠: المعارج(

 .آنان غلامان  مورد تملک صاحبانشان ھستند، چه مرد و چه زن: »نملک يمي«منظور از ) .نکوھشی نيست

ْأو ما ملکت أيمانھم«: ھمچنين منظور از ھدايت پروردگار که می فرمايد  ُ ُ ََ َ َْ َ َْ َ ی که ئمی باشد، کنيزھا»  زن«کنيزان » ْ

ند و ھمسر به حساب نمی مالک آنان اين حق را دارند که بدون عقد ازدواج، وجود شاھد و مھريه با آنان آميزش نماي

  .ناميده می شوند» سريه« آيند و اگر با آن ھا جماع انجام شود 
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 ۀ توجه اينست که در عصر امروزی  برده داری پايان يافته است و ديگر ھيچ غلام  و کنيزی بر اساس رويۀنقط

، که البته در صورت واقع ولی بدين معنی نيست که  حکم غلامی وکنيزی باطل گرديده است .معمول آن وجود ندارد

 و اگر زنان کفار به وقوع بپويندد طور مثال اگر جھاد بين مسلمانان و کفاره شدن اسباب حکم آن پا بر چا است ب

مسلمانان می شوند بر آنان احکام بردگان و ملک يمين جاری می گردد و حتی اگر قوانين زمينيان آن  محارب اسير

  .دم وجود اسباب شرعی، اصل بر آزادی انسان ھا استاما درصورت ع. را باطل کرده باشد

او را  ۀچرا که خداوند متعال آدم و ذري. انسان ھا آزادی است ۀاصل دربار: می نويسد» المغنی«ابن قدامه در کتاب 

 .است) آزادی(مذکور پيش نيايد حکم بر اصل  ۀ اگر عارضبردگی حالتی عارضی می باشد و. آزاد آفريده است

ی است و کسی نمی تواند آن را مگر با حکم شرعی ابطال ئآزادی حقی خدا: می گويد» فتح القدير«ب کتاب صاح

بنابراين ابطال اين حق جايز نيست و بر ھمين اساس نمی توان فرد آزاد را حتی با رضايت خودش به بردگی . نمايد

 .درآورد

که کودک سر راھی که نسبش نامعلوم  تمام فقھاء بر اين. صل در رابطه با انسان آزادی است و نه بردگیأبنابراين 

  .ظر اندن به يک ،باشد آزاد شناخته می شود حتی اگر احتمال برده بودن وی در ميان باشد

بيان » شرح الکبير«صاحب . اھل علم اتفاق نظر دارند که اطفال سرراھی آزاد است : الله می گويدةابن منذر رحم

ً الله تعالی خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم فإن الأصل فی الآدميين الحرية، فإن« :می کند

چون خداوند متعال آدم و اولاد او را . اصل در مورد انسان ھا بر آزادی است«: يعنی» .العارض ، فله حکم الأصل

  .». استًآزاد آفريد و بردگی بعدا پديد آمد و درصورت عدم وجود شرايط پيدايش بردگی، حکم اصلی برقرار

ملک يمين تحت تملک قرار می گيرد و يک انسان به سه دليل ممکن است  ۀواسطه بنابراين جاريه کنيزی است که ب

  :به عنوان ملک يمين شناخته شود

که اسلام آغاز   مسلمانی را برده نمود، برای آنءنمی توان از ابتدا.  بردگی اسيران زن و مرد از دشمنان کافر-١

ای دشمنان کفار روی می دھد که از پرستش و ربپذيرد و به بردگی کشيدن به عنوان مجازاتی شدن بردگی را نمی 

  .بندگی خداوند متعال سرباز می زنند و مجازات ايشان بندگی بنده ای ديگر خواھد بود

 . کنيزی از کسی جز صاحبش طفل دار شود، آن طفل برده خواھد بود، پدرش آزاد باشد يا برده فرقی نمی کند-٢

صورت ھبه و ه طور شرعی و از راه صحيح برده ای را در تملک داشته باشد يا به  خريداری از کسی که ب-٣

وصيت و ديگر اشکال انتقال اموال از کسی به ديگری حتی اگر فروشنده يا ھبه کننده کافر ذمی يا محارب نيز باشد 

 و سلم ھديه داد و ايشان يکی را به عنوان سريه چنانچه مقوقس دو کنيز را به پيامبر صلی الله عليه. اشکالی ندارد

  .پذيرفت و ديگری را به حسان بن ثابت رضی الله عنه بخشيد

که در  صورت نزديکی يا مقدمات آن از لحاظ شرعی درست نيست مگر آنه ب) کنيز(بنابراين بھره بردن از جاريه 

ک آن نداشته باشد و شرط و اختياراتی صورت کامل و تام باشد و شريکی در تمله تملک مردی آزاد و تملک آن ب

ًکه به نسبت کنيز مانعی دال بر تحريم دربين نباشد؛ مثلا  در مورد وی وجود نداشته باشد و نيز مشروط به اين

خواھر شيری فرد بوده يا با خويشاوند فرع و اصل وی جماع نکرده باشد، شوھر نداشته باشد، خواھر شيری کنيز 

چنانچه تمام شرايط فوق برقرار . که مشرک و غير اھل کتاب نباشد  می کند نباشد و يا اين جماعواديگری که وی با 

 .بود می تواند به عنوان ملک يمين و نه با عقد ازدواج با وی جماع کند، و ھر تعداد ملک يمينی که باشد

 - آبستن گرديد و پسری آوردکنيزی که آقايش او را برای جماع اختيار می کند سريه ناميده می شود و اگر از آقايش 
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 با نام مادرش صدا می شود و نه پدر، و در اين حالت کنيز پس از فوت آقايش آزاد -حتی در صورت سقط فرزند 

  .می گردد

  

 :سبب منع نکاح با کنيز و جاريه

فرزند تابع  آزادی، ۀچون دربار. گردد علت منع إزدواج با کنيز آن است که، فرزند به تبعيت مادرش برده و بنده می

و شارع حکيم خواھان . شود اگر مادر آزاد باشد فرزند آزاد و اگر برده و کنيز باشد فرزند برده می. مادر است

اگر کنيز مسلمان از آن کافری باشد، به ھيچ وجه نکاح با وی جايز نيست تا . برچيده شدن نظام بندگی و بردگی است

جايز است چون خود کنيز مسلمان است، و در اسلام تابع : اند ی گفتهاين که کافر مالک فرزند مسلمان نشود و برخ

 .باشد مادرش می

 .ّبايد دانست که فرزند کنيز نکاح شده ملک مالک آن کنيز است خواه شوھر حر و آزاد باشد يا عبد و مملوک

  

 :کنيز وسرپرستی پيامبر اسلام

ة بن عمرو بن حصن بن مالک بن سلمة بن عمرو بن نعمان پيامبر صلی الله عليه وسلم، برکة، دختر ثعلبهٔ کنيز وداي

  .حبشی نام دارد

ُاو را از پدرش إرث برده بود و ام أيمن نيز پيوسته از رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ه دختر خويلد ازدواج کرد، ھنگامی که رسول الله صلی الله عليه وسلم با خديج. کرد تا ايشان بزرگ شدند مراقبت می

 .را آزاد کرد و او را به إزدواج عبيد بن حارث خزرجی درآورد  ُام أيمن

ُھجرت و جھاد کرد و در روز جنگ حنين به شھادت   ُام أيمن برای عبيد فرزندی به دنيا آورد به نام أيمن، و أيمن

 .رسيد

اين زن از أھل بيت : فرمود زد و می د و او را مادر صدا میکر را تکريم می ُالله صلی الله عليه وسلم ام أيمن پيامبر

) ۶٣ / ۴(حاکم آن را آورده است، ( ُام أيمن پس از مادرم برای من مادری کرده است: فرمود من است، ھمچنين می

 ).٢٢٣ / ٨(و ابن سعد در طبقات الکبری، ) ٢١٣ / ٨(و عسقلانی در اصابة، 

صلی الله عليه وسلم  کرد و پيامبر پرداخت و به او مھربانی می  عليه وسلم میبه خدمت رسول الله صلی الله ام أيمن

 ابن سعد (»اگر کسی بخواھد با زنی بھشتی ازدواج کند و شاد بشود، با ام ايمن ازدواج کند«: فرمود پس از نبوت می

مورد اعتماد ھستند، اما ، از طريق عبيدالله بن موسی از فضل بن مرزوق و رجالش )٢٢۴ / ٨(آن را آورده است، 

  ). ٢١٣ / ٨(باشند، بنگريد به اصابة،  منقطع می

و برای ام ايمن، اسامه بن زيد را به دنيا آورد، که مورد محبت رسول . با او ازدواج کرد   سپس زيد بن حارثه

 .بود رسول الله صلی الله عليه وسلم 

  مھاجران بود که در ھم از اولين  اشخاص ت کنند، ام ايمنھنگامی که خداوند به مسلمانان اذن داد که به مدينه ھجر

در آن ھنگام ھوا بسيار گرم بود و رنج . گرفت ای نداشت و روز را روزه می راه خدا ھجرت کرد؛ در حالی که توشه

روايت . از آسمان سطلی با طناب سفيد پر از آب آورده شد، که از آن نوشيد. تشنگی فراوان، او را ضعيف کرد

داری در ايام مھاجرت بود، اما پس از  بر من تشنگی عارض شد و اين تشنگی به خاطر روزه: اند، که گفته بود ردهک

در طبقات    ابن سعد( گرفتم ًآن که از آن آب نوشيدم ھرگز تشنه نشدم، حتی اگر يک روز گرم را تماما روزه می

 .)٢١٣ / ٨(قل کرده است، در اصابة ن  و از او حافظ عسقلانی) ٢٢۴ / ٨(آورده است، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 حبتصنمود و با او، مانند يک مادر به شوخی و  نسبت به او ملاطفت می رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم  

. ای رسول الله ، مرا با خود ببريد: گفت الله صلی الله عليه وسلم آمد، به رسول    يکبار که ام ايمن. پرداخت می

 الله رسول حضرت. برم تو را تنھا روی بچه شتر ماده می: الله صلی الله عليه وسلم به شوخی فرمودرسول  پيامبر

فرمود، چرا که ھر شتر  ح ھا  جز حقيقت، مطلبی نمیاکرد ولی در اين مز  میمزاح با ام ايمن صلی الله عليه وسلم

 ).٢٢۴ / ٨(بنگريد به طبقات کبری از ابن سعد، (پسر شتر است 

َلکنت   ام ايمن ْ زبان  ی کند و به سبب لکنت ئزبان داشت؛ در روز جنگ حنين خواست، که برای مسلمانان دعا َ

ساکت باش ای ام ايمن، زيرا که : به او فرمود  صلی الله عليه وسلم آميز بود؛ پيامبر ای بر زبان آورد که نفرين جمله

آمد  صلی الله عليه وسلم نزد پيامبر   يک بار ھم ام ايمن.   )٢٢۵ و ٢٢۴ / ٨( ، طبقات کبری  »زبان داری تو لکنت

و » سلام«: به او اجازه داد که تنھا بگويد لذا رسول صلی الله عليه وسلم) سلام لا عليکم(سلام بر شما مباد : و گفت

 ).٢٢۵ و ٢٢۴ / ٨(  منبع، طبقات کبرای .( سخنش را کوتاه سازد

وجود سن زيادش، از حضور در جنگ با دشمنان الله متعال و اعتلای کلمة الله  اين صفات پسنديده و با ۀاو با ھم

. توانست سھمی را بر عھده گرفت ھمراه شجاعان مسلمان امتناع نورزيد و در جنگ احد حاضر شد و تا آنجا که می

ھمراه بود  سلمکرد و در جنگ خيبر با رسول صلی الله عليه و داد و مجروحان را مداوا می آوران آب می به رزم

 .) ٢٢۵ / ١(طبقات، (

َبه ھنگام رحـلـت رسول صلی الله عليه وسلم رويم، ھمانطور که رسول  ما به ديدن ام ايمن می: ابوبکر به عمر گفت ِ

 .رفت به ديدن او می الله صلی الله عليه وسلم 

 خداوند است برای رسولش بھتر کنی، آنچه نزد برای چه گريه می: به او گفتند. ھنگامی که نزد او رفتند، گريست

گريم که وحی  دانم، آنچه نزد خداست برای رسولش بھتر است، اما می گريم از اين که نمی نمی: گفت ام ايمن. است

امام مسلم در فضائل (گريستند   ھا ھم با ام ايمن اين حرف، بر آن دو نفر ھم تأثير گذاشت و آن. منقطع گشته است

 ٨(اند و طبقات،  آورده) ۶٨ / ٢( و ابونعيم در حلية، ١۶٣۵: ن ماجه در جنائز به شماره ، اب٢۴۵۴: صحابه شماره 

 ..)اند اين حديث را نقل کرده س ھا از طريق سليمان بن مغيره بن ثابت، از انس و ھمگی آن) ٢٢۶/ 

) ٢٢۶ / ٨(ت، طبقا(امروز اسلام سست شد : گريست و گفت  ، ام ايمن به شھادت رسيد ھنگامی که عمر بن خطاب

پس از   در روزگار خلافت عثمان بن عفان   ام ايمن).٢١۴ / ٨(و سند آن صحيح است و از حافظ در اصابة، 

 .وفات يافت ) رض( شدن عمر گذشت بيست روز از کشته

 دايۀ سرور آدميان پيامبر صلی الله عليه وسلم ، روزه داری گرسنه و مھاجر و مسافری که  رحمت خدا بر ام ايمن

  .از آسمان به او آب نوشاندند و اين شراب آسمانی برای او، مايه شفا گشته بود

  ادامه دارد

 

 

 


